
قوانیـن سربازگیـری و رفتـار بـا سربـاز در همه 

دوران  هایـش مظلومیتـی داشـته بی انتهـا. 

حکایـت سربازگیـری در مشـهد قدیـم تنهـا 

بخشـی از همـه مشـکلاتی اسـت کـه مـردم 

پـس از اجبـاری شـدن ایـن حکـم با آن دسـت 

بـه گریبـان بودنـد.

کم کردن سن پسرها
بنشـینید،  کـه  قدیمی هـا  صحبـت  پـای 

شـنیدن خاطراتـی شـبیه بـه ایـن دسـت، 

بسـیار زیـاد اسـت: «قدیـم، شـاید عجیـب 

باشـد؛ امـا سـن دخـتر را زیـاد می کردنـد. 

یعنـی وقتـی داشـتن سـجل، باب شـد، سـن 

دخترهـا را بزرگ می نوشـتند، اما شناسـنامه 

پـسر را کمـتر از سـن واقعـی اش می گرفتند. 

ایـن کار یـک دلیـل مهـم داشـت. اول آنکـه 

بتواننـد دخـتر را زود شـوهر دهنـد و بـا ایـن 

شـیوه از بار اقتصادی خانواده کـم کنند، اما 

پسر را که بـازو و کمک یـار خانواده محسـوب 

بـود، نگـه می داشـتند و شناسـنامه کوچـک 

گرفـتن باعـث می شـد او چنـد سـالی دیرتـر 

به خدمـت سربـازی بـرود، چـون اگـر پسران 

و جوانـان نبودنـد، محصـول و احشـام عـوام 

کـه اغلـب کشـاورز یـا دامـدار بودنـد، از بین 

می رفـت.»

  در واقـع یکـی از دلایـل مقاومـت در برابـر 

قانـون سربازگیـری کـه در دوره رضاخانـی 

اجبـاری شـد، هـم همیـن بـود کـه هنـوز 

ایـران آن روزگار، دوران گـذار خـود از جامعه 

سـنتی وابسـته بـه کشـاورزی را بـه سـمت 

مدرنیتـه و زندگـی ماشـینی طی نکـرده بود، 

البتـه مأمـوران حکومتـی بعدهـا متوجـه این 

حیلت(کوچک گرفتن شناسـنامه) می شوند 

و برابـر اسـناد باقی مانـده بـه نظـر می رسـد 

تشـکیل کمیسـیون طبـی در اداره طبـی 

نظام وظیفـه بـه دلیـل راسـتی آزمایی همین 

ادعاهـای مشـمولان شـکل گرفتـه باشـد.

قطع عضو و کوری
البته ایـن تنهـا راهـکار بـرای فـرار از خدمت 

سربـازی نبـود و موضـوع نرفـتن بـه اجبـاری 

بـود کـه برخـی راضـی  آن چنـان سـخت 

می شـدند به خود آسـیب جسـمی بزنند. این 

کار گاهـی تا قطـع عضو هـم پیـش می رفت.

 برابـر اسـناد باقی مانـده در آسـتان قـدس 

رضـوی، رایج ترین این موارد گویـا ریختن آب 

تنباکو در چشـم بوده کـه بسـیاری از جوانان 

بر اثـر همین مسـئله کـور می شـدند.

فرار و مفقودالاثر شدن
از هـمان سـال های آغـاز سربازگیـری در 

دربـاره  متعـددی  خراسـان گزارش هـای 

فـرار مشـمولان وجـود دارد. در واقع تـرس از 

سربازگیـری زمینه متواری شـدن بسـیاری از 

رعایـای خراسـان را فراهـم آورده بـود. همین 

امر سـبب شـده بـود کـه نایب التولیه آسـتان 

قـدس از فرماندهـی لشـکر شرق بخواهـد در 

این بـاره تصمیـم و تدابیـری اتخـاذ کنـد .

در یکـی از گزارش هـای موجـود بـه مخفـی 

شـدن مشـمولان اشـاره  و بـه کدخـدای ده 

توصیـه شـده کـه در ایـن زمینـه مراقبـت و 

نظـارت داشـته باشـد. در مـورد دیگـری، 

رعایـای انابـد و ترشـیز در عریضـه ای که دهه 

اول قـرن بـه تولیـت آسـتان قـدس رضـوی 

نوشته اند از مشکلات معیشـتی، بی بضاعتی 

مردم و سـخت گیری هایی لشـکر شرق در امر 

سربازگیـری گلایـه کرده انـد.

رعایاهمچنیـن بـه فـرار یکـی از سربـازان 

۷قریـه خویـش کـه مـدت ۷قریـه خویـش کـه مـدت ۷سـال سر خدمـت 

بـوده، اشـاره کـرده و تصریـح کرده انـد کـه 

سرباز مذکـور مفقودالاثر اسـت و اهالی هیچ 

اطلاعاتـی از او ندارنـد.

قیام های مردمی در پی اجباری شدن سربازی
 در برابـر قانـون سربازگیـری واکنش هـای 

متعـددی در میان اقشـار و گروه هـای جامعه 

در آن روزگار وجود داشـته که نـوع واکنش ها 

بـا توجه به پایـگاه طبقاتـی و مقـام و موقعیت 

اجتماعـی متفـاوت بوده اسـت.

ناگفتـه نمانـد برخـی از ایـن واکنش هـا در 

قالـب قیام هـای اجتماعـی و بـه رهـبری 

علما شـکل می گرفتـه اسـت. در یکـی از این 

قیام هـا کـه بـه قیـام «حـاج نورا...اصفهانی» 

معروف است و در تاریخ ۲۱مهر۱۳۰۵انجام 

شـده، مردم اصفهان بازارها را تعطیل و داد و 

سـتد را متوقـف  می کننـد. 

پـس از ایـن ماجـرا واکنش هـای مشـابهی 

در بسـیاری از شـهرهای ایـران رخ داده کـه 

۲تا ۲تا ۲سـال پـس از آن هـم ادامه داشـته اسـت 

آنچنـان که حکومـت بـرای مقابله،  سردسـته 

ایـن قیام هـا را کـه «حـاج میـرزا عبـدا...» 

از خراسـان، «سـید عبدالباقـی»  و «سـید 

عبدا...شـیرازی» از شـیراز و چنـد تـن دیگـر 

بوده انـد، بـه مهاجـرت از ایـران و رفـتن بـه 

عتبـات عالیـات ترغیـب می کننـد. 

عریضه نویسی برای معافیت
پـاره ای دیگـر از ایـن واکنش هـا در قالـب 

عریضه نویسی و درخواست معافیت از خدمت 

رخ داده اسـت. شـاهد ایـن مدعـا؛ عریضـه 

مـادر یکـی از مشـمولان مشـهدی بـه همـسر 

رضاشـاه در تاریخ ۳۰مهر۱۳۱۳ خورشـیدی 

اسـت. او در چنـد سـطر روایـت زندگـی اش 

از بی سرپرسـت بودنـش می نویسـد و اینکـه 

بدون پسرش نمی توانـد از پس مخارج زندگی 

برآید. : «بـه خاک پـای جواهر آسـایتان عرض 

مـی دارم ایـن کمینـه، والـده حیدر مشـمول، 

۲مـدت ۲مـدت ۲سـال اسـت ایـن غلامـزاده را از طرف 

اداره محـترم سربازگیـری بـرای مشـمولی 

اینکـه  نظـر  می نماینـد.  اضحار(احضـار) 

غلامـزاده کفیـل مخـارج یومیـه  ایـن کمینه و 

سـه نفر دیگر اسـت به سر والا حضرت اقدس، 

نـان آور نـدارم جـز ایـن یـک نفـر کـه بایسـتی 

۴نفـر بیچـاره را کفیـل مخـارج یومیـه نمایید.  

قسـم می دهـم کـه مقـام ذره پـروری مقـرر 

فرماییـد از اداره محـترم سربازگیـری کفالـت 

غلامـزاده  را مرحمـت نماییـد کـه ایـن کمینه 

بـا سـه نفـر عائلـه دیگـر از پریشـانی خـلاص  

خواهـی فرمـود تـا کـما فی السـابق  در ظـل 

توجهـات حـضرت ثامن الائمـه آسـوده خاطـر 

۴بـا ۴بـا ۴نفـر عائلـه بـه دعاگویـی ذات اقدس تـان 

مشـغول بـوده باشـیم. »

ناگفتـه نمانـد کـه ایـن عریضه هـا پیگیـری 

می شـده  و گویـا سرهنـگ مریخـی رئیـس 

ناحیـه۵ شرق اداره نظـام وظیفـه عمومـی 

مسـئول ایـن کار بـوده اسـت.

او دربـاره ایـن درخواسـت ضمـن ارسـال 

نامـه ای بـه نایب التولیـه آسـتانه در رابطـه 

بـا عریضـه مـادر حیـدر چنیـن متذکـر شـده 

اسـت:« نامبرده دارای عیال اسـت کـه تاریخ 

ازدواجـش نامعلـوم اسـت و دو بـرادر دیگـر 

یکـی رجبعلـی متولـد ۱۲۸۸ دارد کـه در 

مریضخانه بسـتری اسـت و دیگر قنـبر متولد 

۱۲۸۳ کـه نگهـداری عائلـه بـر عهـده وی 

می باشـد و ایـن فـرد بـه علـت کـبر سـن از 

خدمـت سربـازی معـاف شـده اسـت.»

در عریضـه دیگـری کـه کربلایـی حسـین 

خباززاده، دربان کشـیک اول آستانه به تولیت 

آسـتان قـدس رضـوی، نگاشـته اسـت، وی بـه 

دلیل معلولیـت فرزنـدش که مغزی و چشـمی 

بـوده و بـه سـبب افتـادن از پشـت بـام عـارض 

شـده اسـت و همچنین با اسـتناد به مشکلات 

زندگـی و داشـتن ۱۱اولاد و از کار افتادگـی 

خـود، خواسـتار معافیـت فرزنـدش از خدمـت 

سربـازی نظـام شـده اسـت. بـه دنبـال ایـن 

درخواسـت و پیگیری هـای آسـتانه، رئیـس 

ناحیـه۵ شرق، سرهنـگ مریخـی نامـه ای بـه 

تولیت آسـتان قدس نوشـته و براسـاس راپورت  

حـوزه شـماره یـک مشـهد تصریـح کـرده کـه 

نامبرده(پسرکربلایی حسـین) عیـال و اولادی 

نـدارد و پـدرش از شـغل خرده فروشـی دارای 

عایـد کافـی اسـت و می توانـد از خانـواده اش 

نگهـداری کند و ایـن عریضه تنهـا برای فـرار از 

خدمـت و اخذ معافیـت به طـرح ادعـای کذب 

نگاشـته شـده اسـت.

مرحـوم  فرزنـد  رضایـی،  حسـین  محمـد 

کربلایـی غلامرضـا، از یکـی از روسـتاهای 

اطـراف مشـهد هـم در عریضـه ای اسـتغاثه 

کـرده تـا یـک دانـه پـسرش را بـه سربـازی 

نبرنـد: «نظـر بـه اینکـه اولا خداونـد عـالم بـه 

من پیرمـرد یـک فرزنـد ذکور عطـا فرمـوده به 

نـام غلامحسـین رضایـی کـه همـه   اش امیـد 

مـن پیرمرد هـمان بچـه اسـت و علاوه بـر این 

دارای یک نفـر مادر عاجـز علیله افتـاده و دو 

نفـر صغیـره هسـتیم. 

۴حـال مدت ۴حـال مدت ۴بـرج اسـت کـه روی گزارش های 

کـذب بچـه مـرا سربـاز نموده انـد. بـه جـلال 

بسـتری  مریـض  پیرمـرد  مـن  قسـم  خـدا 

کـه در مـدت ایـن ۲ سـال تحـت معالجـه 

دکترهـا بـوده ام و دارو نـدارم و از دسـتم 

رفتـه ام  و امیـدواری شـام بـرای مـن پیرمـرد 

نمنده(نمانـده)  اسـت. بـا چهار نفـر عائله چه 

چاره نمایـم؟ تحقیـق نمایید از اهالـی محل و 

کدخـدای محـل کـه مـن پیرمـرد به چـه وضع 

زندگانـی می نمایـم. خـودم و عیـالم در خانـه 

افتـاده و قـادر بـه حرکـت نیسـتیم و کسـی را 

ندارم که یـک ظرف آبی بـه من پیرمـرد بدهد. 

آیـا روا باشـد کـه مـن پیرمـرد بـا۶۰ سـال عمر 

و عیـال بنـده بـا ۷۰ سـال عمر بـا دو نفـر بچه 

صغیر از بین برویم؟ آیا ما مسـلمان نیسـتیم؟ 

اگـر کافریـم کـه اشـهدان لا الـه الاا... و اگـر 

مسـلمانیم چرا کسـی بـه  دادمان نمی رسـد؟ 

بـه کجـا شـکایت بنمایـم؟ بـه آن خدایـی 

کـه شریـک نـدارد، راضـی باشـم کـه مـرا زیـر 

طایر(تایر) ماشـین بدهند و جان مرا بگیرند و 

مرا یـک درد بنمایند کـه  از ایـن زندگانی برای 

بنـده و عائلـه ام بهـتر اسـت.»

تغییر نام و جعل هویت
عـلاوه بـر عریضه نویسـی مـردم راه هـای 

دیگـری را نیـز بـرای فـرار از خدمـت سربازی 

و معافیـت از آن آزموده اند. یکـی از این راه ها 

تغییر نـام جعـل هویـت و گرفـتن شناسـنامه 

غیـر مشـمول بـوده اسـت. 

بـا  قدیمی هـا  میـان  در  هـم  شـاید شـما 

برادرانـی کـه نام خانوادگـی متفاوتـی دارند، 

برخـورد کـرده باشـید. ایـن تفـاوت فامیـل 

درسـت برابـر همیـن رویـداد، انجـام شـده 

اسـت. یعنی پـدر خانـواده بـرای اینکـه همه 

پسرانـش را بـه اجبـاری نبردنـد بـرای آن هـا 

هویـت جعلـی می سـاخته یـا از شناسـنامه 

مـردگان اسـتفاده می کـرده اسـت. در میـان 

اسـناد موجـود شـواهدی وجـود دارد کـه 

افـرادی به جـرم هویـت جعلی گرفتـار حبس 

می شـده اند. برای نمونه در سـندی کـه نامه 

کفیـل منطقـه شرق به آسـتان قـدس رضوی 

۲۲اسـت و تاریـخ ۲۲اسـت و تاریـخ ۲۲بهمـن۱۳۱۴ خورشـیدی 

پای آن سیاهه شـده، فردی به نام عبدا...که 

در آسـتان قـدس خدمت پاسـداری داشـته، 

شناسنامه غیر مشـمول دریافت کرده است. 

۵کفیل منطقـه ۵کفیل منطقـه ۵شرق هم فـرد مذکـور را برای 

ارائـه توضیحات قانونـی احضار کرده اسـت.

منبع: تاریخچه سربازگیری در ایران، نوشته زهرا 

علیزاده، سمیه حمیدی و فاطمه رضایی مکی، 

نظام خدمت اجباری  از محمد نیازی، اسناد و 

عریضه های موجود در مرکز اسناد آستان قدس 

رضوی و آرشیوهای مطبوعاتی این مرکز

 تاریخچه سربازگیری در ایران
طبـق مکتوبـات تاریخـی، از قدیمی تریـن 

ادوار باسـتانی، ارتـش ایـران همـواره از دو 

دسـته سـپاهیان ثابـت و سـپاهیان موقـت 

و  ولایـات  حـکام  اسـت.  شـده  تشـکیل 

شـاهزادگان حاکم نیـز همواره عده ای قشـون 

ولایتـی و ثابت داشـته اند و در هنـگام ضرورت 

نیـز می توانسـتند عده ای سـوار تجهیـز کنند. 

در دوره قاجاریـه براسـاس شـواهد و مـدارک 

تاریخـی نیـز همیـن روال رایـج بـوده اسـت. 

در گزارش هـای سـیاحان خارجـی و مأمـوران 

بیگانـه در ایـرانِ ایـن عـصر نظیـر «بن تـان»، 

«جمیـز موریـه» و «دورویـل» نیـز بـه وجـود 

سـواران منظم و غیرمنظـم در این دوره اشـاره 

شـده اسـت. «سرتیـپ گاردان» رئیـس هیئـت 

نظامـی فرانسـه کـه در سـال ۱۲۲۲قمـری 

براسـاس قـرارداد فین کن اشـتاین بـه ایـران 

آمـده بـود در گـزارش مبسـوط خـود بـه الـزام 

ایـلات در دادن تعـداد معینی سـوار بـه دولت 

اشـاره کـرده اسـت. «جهانگیرقائم مقامـی» 

بـا اسـتناد بـه اسـناد موجـود در آرشـیو ارتـش 

فرانسـه دربـاره نحـوه سربازگیـری در ایـرانِ 

می نویسـد:  فتحعلی شـاه  دوره  اواخـر 

شـکل  بـه  ایـران  در  سربازگیـری  «نحـوه 

ملوک الطوایفـی بوده اسـت. به این شـکل که 

هر استان و شهرسـتان به اسـتثنای چند شهر 

عـده ای سـوار بـا اسـب بدهـد و اگـر سربـازی 

فـرار کنـد یکـی از بسـتگانش را بـه جـای او به 

سربـازی خواهنـد بـرد.»

 خرید سربازی: ۱۵تومان
در اسـناد دیگـری کـه از ایـن دوره بـه جـا 

مانـده، شـواهدی وجـود دارد کـه نشـان 

می دهـد اگـر منطقـه ای بـه هـر دلیلـی از 

فرسـتادن سربـاز اجتنـاب می کـرده، بایـد 

بـه ازای هـر سربـاز مبلغـی وجـه نقـد بـه 

عنوان پیشـکش بـه خزانه پادشـاه یـا ولیعهد 

پرداخـت کنـد. در برابـر ایـن، دولـت نیـز 

بـرای ترغیـب سربـازان بـه خدمـت، آن هـا را 

از پرداخـت مالیـات سـالانه اراضی و احشـام 

معـاف می کـرده اسـت. مبلـغ ایـن مالیـات 

در حـدود ۱۵تومـانِ آن روزگار بـوده اسـت. 

در ضمـن بـه هـر سربـاز بـرای تأمیـن معـاش 

خانـواده مقـداری بـرای کشـت و زرع در 

روسـتایی کـه اهـل آنجـا بـوده، می داده  انـد. 

جیـره روزانـه سربـازان نیـز روزی یـک مـن 

جـو، ۲ مـن کاه و یـک چـارک گنـدم بـوده 

اسـت. در فصـل بهـار بـه اسـب ها علـف تـازه 

نیز تعلـق می گرفته اسـت. تـا پایان سـلطنت 

۱۲۶۴قمری  سـال در  قاجـار  محمدشـاه 

تقریبـا شـیوه سربازگیـری در ایران بـه همین 

منـوال یعنـی بـه صـورت داوطلـب و اجبـاری 

انجـام می شـد.

 پاداری و علاقه گیری
بـا بـه سـلطنت رسـیدن ناصرالدیـن شـاه، 

امیرکبیـر بـرای سـامان دهی تعلیـم و تربیـت 

نیروهـا و همچنیـن به سـبب هزینه زیـادی که 

نگهـداری سـپاهیان دائم و داوطلـب به دولت 

تحمیل می کـرده، مجموعـه مقرراتـی را تحت 

عنـوان قانـون «بنیچـه» بـه اجـرا می گـذارد 

کـه اسـاس آن برحسـب داوطلـب و اسـتخدام 

سربـازان موقتـی بـه صـورت اجبـاری قـرار 

داشته اسـت. براسـاس قانون بنیچه امیرکبیر 

بـرای مملکـت ۳۰هـزار قشـون حاضرالسـلاح 

و ۶۰ هـزار نفـر ذخیـره در نظـر گرفتـه بـوده 

کـه ایـن سربـازان از میـان رعایـای پـادار؛ 

یعنـی افـراد صاحـب ملـک و حشـم انتخـاب 

می شـده اند و اگـر رعیتـی کـه بـرای خدمـت 

سربـازی تعیین می شـدو پـادار نبـود، آن چند 

نفر پادار بایـد ۱۰۰تومان به صورت سرشـکن 

جمـع آوری می کـرده  و بـرای خریـد ملـک و 

حشـم به آن رعیت سربـاز می داده انـد. به این 

پول«علاقـه» می گفته انـد کـه در رهـن دولـت 

می مانـده تـا اگـر سربـازی اسـلحه دولـت را 

می دزدیـده یـا از بیـن می بـرده، غرامـت آن به 

ایـن شـیوه جـبران شـود.همچنین در مـدت 

خدمـت سربـازی یـک نفـر از اهالی ده بـه نام 

«همپـا» معیـن می شـده کـه در غیـاب سربـاز 

مشـمول به امـور رعیتی او رسـیدگی می کرده 

اسـت. این فـرد نیـز از پرداخت مالیـات سرانه 

معـاف بـوده اسـت. طبـق اسـناد موجـود در 

ایـن دوره۱۲۰۴۹سربـاز بـه صـورت بنیچـه 

از خراسـان بـه خدمـت سربـازی فرسـتاده 

شـده اند.

 ایجاد قراولخانه مشهد
افـزون بـر ایـن در دوران صـدارت امیرکبیـر 

بـرای ایجـاد نظـم و تأمیـن امنیـت جانـی و 

مالـی ۴۰ قراولخانه(سربازخانـه) در نقـاط 

مختلـف دارالخلافـه تهـران دایـر می شـود. 

همچنیـن حکومـت در ادامـه، ۳۰ قراولخانـه 

در مشـهد و دیگـر شـهرها به تناسـب جمعیت 

می سـازد. در اسـناد تاریخـی، اتـاق محـل 

اقامـت و پاسـداری سربـازان در قراولخانه هـا 

بـد، تفنگشـان بـد و لبـاس و حقوقشـان بـد 

توصیـف شـده اسـت. در مشـهد قراولخانه ها 

اغلب بیرون حصار شـهر قـرار داشـته اند که با 

گسـترش شـهر در دوره پهلوی بیشـتر آنان در 

خیابـان ارگ متمرکـز می شـوند. در ایـن دوره 

خراسـان دارای۳۴ هنگ نظامی بوده اسـت.

 اجباری شدن خدمت سربازی
سرانجـام قانـون خدمـت نظـام اجبـاری  در 

۱۶ خـرداد ۱۳۰۴ خورشـیدی بـه تصویـب 

مجلـس شـورای ملـی مـی  رسـد. بـه موجـب 

مـاده اول ایـن قانـون، همـه اتبـاع ذکـور 

ایـران، اعـم از نفـوس شـهری و روسـتایی 

و ایـلات و افـراد سـاکن خـارج از کشـور، از 

ابتدای سـن ۲۱ سـالگی به خدمـت سربازی 

موظـف می شـده اند و مـدت خدمـت نیـز 

۲ سـال بـوده اسـت. از آنجـا کـه ایـن امـر 

نیازمنـد آمـار دقیقـی از افـراد کشـور بـوده  

ابتـدا اداره  ا ی بـه نـام «اداره کل احصائیـه 

و سـجل احـوال» تشـکیل می شـود و بـرای 

تعییـن تعـداد جمعیـت کشـور و ثبت احـوال 

آنـان نیـز قانونی بـه تصویـب مجلس شـورای 

ملـی می رسـد.پس از ایـن بـا تصویـب قانون 

خدمـت اجبـاری، دایـره سربازگیـری و نظـام 

اجبـاری نیـز در سـازمان قشـون تأسـیس 

می شـود. این دایره در سـال ۱۳۰۵ بـه اداره  

نظـام وظیفـه تغییـر نـام  می یابـدو در سـال 

۱۳۰۷ بـا عنـوان اداره نظـام وظیفـه عمومی 

معرفـی می گـردد.

بازخوانی تاریخ قشون گیری در دوره پهلوی اول که واکنش های تلخ بسیاری را به دنبال داشت

روایت قراولخانه مشهد

حکایت اجباری شدن سربازی و عریضه های کفالتی که به کاخ می رسید

قائله عائله مندها
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تفنـگ روی شـانه گذاشـتن و بند پوتین را محکم بسـتن، مرد شـدن 

و گـذر کـردن  از زیـر قـرآن و کاسـه آب و گلابـی که دسـت لـرزان مادر 

بـالای سر گرفته، بخشـی از خاطرات همه آن هایی اسـت که پسـوند 

سربـاز دنبالـه نامشـان می  نشـیند تـا مدافـع خـاک وطـن باشـند و 

رسـم جان فدایـی را بیاموزنـد. نزدیـک شـدن بـه اواخـر فروردیـن و 

روز ارتـش سـبب شـد تـا در سـطرهایی از روزگارسربـازی بگوییـم و 

تاریخـی کـه آن را حکمـی اجبـاری کـرد.

تصویری از سربازان دور قاجار که بر اساس قواعد «بُنیچه بندی» به خدمت نظام درمی آمدند 
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مسعود نبى دوست - بــه مشــهدِ قديم كه 
برگرديم، به مشــهد قبلِ از 1300، 
نه خبرى از كارخانه هــاى قند آبكوه 
و نخريسى هســت، نه دارايى و هلال 
احمــر و بقيه. همه مشــهدى ها هم 
اين ور و آن ورِ شــش، هفــت محله 
قديمى لابد به كشت وكار و باغدارى 
مشغول هستند. در اين چنين شهرى، 
سالى يكى دو بار گذر پول مى افتد؛ سرِ 
دروى گندم و جو يا وقتِ ميوه ها. پس چاره اى 
نيست مگر اينكه همه خريدها را به وعده سرِ 
خرمن رد كنند. حكايت «چوب خط» حكايت 
آن سال هاست؛ حكايت ابزارى كه سالى يك بار 
بايد بيايد براى شهادت حساب ها؛ آن چنان كه 

«پرويز توانا» تعريف مى كند.
نمى شــود «پرويز توانا» را بچــه يكى از محلات 
قديم مشهد دانست. او توى كوچه پس كوچه هاى 
سرشور به دنيا آمده است، اما آن قدر آنجا نمانده اند 

كه خاطره اى از اين محله در ذهن داشــته باشد. 
اواخر كوچه زردى بالاخيابــان، روبه روى يكى از 
يخدان هاى قديم، در خانه اى كه 4 خانوار هم زمان 
در آن زندگى مى كردند، قد كشــيده است. بعد 
هم به  دليل شــغل پدرى كه انباردار هنرســتان 
صنعتى مشــهد بوده، در اين هنرســتان زندگى 
كرده است. لابد به سبب همه اين سال ها و گذرها 
هم هست كه ذهن مرد 80ساله مشهدى حالا پر 
است از ريز و درشت هاى آن سال ها. پاى روايت او 
درباره مغازه ها و خريدهاى آن موقع نشسته ايم؛ 
ماجراهايى كه به گواه ايــن خاطرات حالا خيلى 

توفير كرده اند با سابق.
 وقتی حساب دفتری نبود

آن موقع هــا از قصابــى يا نانوايــى كه چيزى 
مى خريديم، معمولاً چو[ب]خــط بود. مردم 
«چوخط» داشــتند، ولى ما چــون خودمان، 
يعنى من و پدرم، يك خُرده سواد داشتيم، توى 
دفتر وارد مى كرديم. چوب هايــى بود به قُطر 

يك انگشــت، به طول 30 و حداكثر 40سانت 
كه هر دفعه كه نــان مى خريدند چون معمولاً 
هر خانــواده اى كه مى رفتند نــان بخرند، نانوا 

يك خط روى چوخــط مى انداخت. هر روز هم 
همين 3 قرص نان را مى خريدند. چرا؟ چون اگر 
مى خواستند دو تا بخرند، اين چوخط وضعيتش 

به هم مى خورد. پس معمــولاً مى رفتند روزى 
سه قرص نان مى خريدند و خود نانوا يك خط 

مى انداخت روى چو خط.
 یک مَن نفت بده

من را مادرم يا پدرم مى فرســتاد كه بروم نفت 
بخرم. اين چيليكى كه داشــتيم بــراى نفت، 
برمى داشــتم، با دوزار، پنج زار - حالا كمتر يا 
بيشتر، دقيقاً يادم نيست - مى رفتم دم بقالى و 
نفت مى خريدم. مى گفتم: «يك مَن نفت بده... 
نيم من نفت بده...» بــه «مَن»مى گفتيم آنجا. 
بقال هم كِيل برمى داشت و برايمان مى ريخت. 
آخر آن زمان توى بقالى ها سه قلم جنس حتماً 
بود. يكى از آن ها همين نفت بود. يكى ديگرش 
زغال يا زغال ميم بود بــراى قليان ها. يك چيز 
ديگرى هم كه حتماً بود، از اين «لامپا»ها بود؛ 

شيشه هايى كه روى چراغ نفتى ها مى گذارند.
 دُنبه طالب داشت آن موقع ها

توى قصابى آن موقع هــا برعكسِ الان بود. الان 

دعوا ســرِ اين اســت كه چربى ندهند. قصاب 
چربى را لاى گوشت ها قايم مى كند! اما آن موقع 
اين جورى نبود. مــردم مى گفتند: «چربى بده. 
دنبه بــده.» قصاب هم به دليــل اينكه دنبه را 
زياد نشان بدهد، مى آمدند دنبه را نازك نازك 
مى كردند، درست مثل پوســت پياز. به همان 
نازكى. دنبه ها را مى بريدنــد روى خود [لشَ] 
گوسفند. بعد هم گوشتى كه مى داد، مى گذاشت 
لاى همين لايه دنبه. يادم هست اين قدر دنبه 
دوست داشــتم كه تا خانه كه مى رسيدم، اين 
دنبه را مى خوردم. بعد كه مى رســيدم، مادرم 
مى گفــت: «اين چربى هاش كــو؟» مى گفتم: 

«امروز چربى نداشت!»

پ.ن:
1. چيليك: پيت - ظرف فلزى خريد و 

جابه جايى نفت
2. كِيل: پيمانه - وسيله اندازه گيرى

چوبِ نسیه بری
روایت روزگاری که چوب خط ها هنوز در خرید و فروش کاربرد داشت
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تصویری منسوب به نخستین پایگاه سربازگیری اجباری - ۱۳۰۵ شمسی


